
دومی: چه خبر از واکسن کرونا؟
اولی: خبرهای خوبی داره می‌رســه. سخنگوی وزارت 
بهداشت گفته پروژه واکسن تولیدی ایران با دقت درحال 
پیشرفت است وهشــت شــرکت دانش‌بنیان ما پیشتاز 
هستند و چهار شــرکت اوایل زمســتان وارد فاز بالینی 

می‌شوند.
سومی: خب خدا رو شــکر. پس دیگه می‌تونیم با خیال 
راحت ماسک‌ها رو برداریم و با دست کثیف بریم مسافرت!

اولی: جان؟! رئیس انستیتو پاستور گفته نمیشه زمان 
دقیقی برای تولید واکسن مشخص کرد و مردم باید یک‌ 
ســال‌ونیم تا دو سال، ســبک زندگی این روزهای خود 
یعنی رعایت پروتکل‌هــا رو تغییر ندن. از این گذشــته، 
برفرض که واکسن تولید بشه، برای جلوگیری از مبتلا 

شــدنه، نه درمانش. پس شــما لطفا بشــین تــو خونه، 
دســت‌هات رو بشــوی و جم نخور، به خصــوص  این دو 
هفته. وگرنه به مســئول صفحه میگم مثل آب خوردن 

عوضت کنه و یه چهارمی بیاره!
سومی: آقا شوخی کردم! مگه این صفحه طنز نیست؟ 

جنبه ندارین ها!
دومی: ای که خشک بشی با این شوخی‌هات. همین 
شــوخی‌های مســخره رو می‌کنی که مخاطب‌ها پیام 
میدن چند وقته با صفحه دارکوب خنده‌مون نمی‌گیره!
ســومی: البتــه اون دلیــل دیگــه داره که خنده‌شــون 
نمی‌گیره. الان هرچی بخوای بخــری می‌بینی گرون 
شــده. هرجا کاری داشــته باشــی، میگن کروناســت. 
بخوای خودت کاراتو بکنی، سرعت نت داغونه. بخوای 

سرمایه‌گذاری کنی، یا بورس سقوط می‌کنه یا دلار میره 
بالا. هرچی کمیاب باشه، میگن جلوی وارداتش گرفته 

شده و... بعد توقع داریم بخندیم؟
اولی: خب دیگه، بحث رو هندی نکنین که اشک‌مون 
دربیاد. یه چیزی بگین بخندیم و ستون رو ببندیم برای 

این هفته.
دومی: به این فکر می‌کردم من با این شانسم اگه واکسن 
کرونا هم کشف بشه و بگن 99.9 درصد موفقیت‌آمیزه 
و به مــن بزنــن، دقیقا همــون یک‌دهم درصــدش گیر 
من میاد که نــه تنها کرونا می‌گیرم که حتــی آنفلوآنزا و 
هپاتیت و سرخک و سرخجه هم می‌گیرم، گوشه لبم هم 
تبخال می زنه و حتی همین چهار لاخ موی روی ســرم 

هم می‌ریزه!
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ای صاحب فال، دو هفته تعطیلی در پیش رو خواهی 
داشت. )بالاخره مطمئنم این یکی از پیش‌بینی‌هایم 
درســت از کار درخواهــد آمــد، البته اگــر مردم هم 
رعایت کنند و وســطش خود مســئولان پشــیمان 
نشــوند و هی تبصره اضافه نکنند که فلان شغل‌ها 
هم باید ســر کار بیاینــد و کمی هم به فکــر آن‌هایی 
که از کار می‌افتند باشــند و...( پــس مراقب خودت 
باش و از تعطیلی لذت ببر. البته اگر تعطیل هستی 

و مسافرت نمی‌روی!

فال روز
تیتر روز

شعر روز

آق کمال تخفیف می‌دهد!

گفته بودُم که با عیال هر چند وقت یَــگ بار مرِم خرید 
عمده مکنِم بری خانه. حالا ای که کجا برِم بستگی دره، 
یا از سوپر سر کوچه مخرِم، یا مرِم مُغازه مسود رفیقُم، یا 
هم مرِم هایپرمارکت بزرگ و درســت و حسابی. چند 
وقت پیش بــرام پیامــک آمد که فــان هایپــر تخفیف 
خوب مِده. به عیال گفتُم جون مِده بــرِم اینجی ببینِم 
چی جوریه، پول یَگ شــام ره متنِــم از تو تخفیف‌هاش 
دربیــرِم! عیال هــم گفــت: »بریم ولــی از شــام بیرون 
خبری نیست!« به همی سادگی! خلاصه رفتِم و دیدم 
به‌به چی تخفیف‌هایــی، چقدر قیمت‌هــاش با بیرون 
فــرق دره و هرچــی واجــب مخواســتِم خریــدم. آمدم 
خانه، همی‌جور چشــمُم افتاد به فاکتور دیدُم ای‌بابا، 
بنده‌های خدا یادشان رفته تخفیف برنج ره بدن. گفتُم 
حالا دفعه بعد مگُم بهشان. ماه بعد که رفتِم، روم نشد 
بگُم ولی وقتی آمدم خانه عیال گفت: »مگه این چیزها 
20درصد تخفیف نداشــتن؟ پس چــرا الان تو فاکتور 
حتی از قیمت روی خود جعبه‌اش هم گرون‌تر زدن؟« 
انِا حالا خوب رفت. گفتُم: »طفلیا هنوز سیستم‌هاشان 
درست نشده و اشتباه کردن. بذار فردا زنگ مزنُم و مگُم 
بهشان« فرداش به هر شماره‌ای داشتُم زنگ زدُم ولی 
کسی جواب نداد. بالاخره به ادمین پیج شرکت‌شان 
تو اینستا پیام دادُم، گفتن با فاکتور برن، براتان درست 
مکنن. به عیال گفتُم: »وخه همی الان برِم تا پشیمون 
نکردن و مدیریت عــوض نرفته و دلار گیرون‌تر نشــده 
و آســمون به زمین نیامده، برِم همی ره درست کنِم.« 
خلاصه رفتِــم و طرف بالا کــرد و پایین کــرد و بالاخره 
پول‌مان ره پس داد. حالا جالب بود همه جایَم نوشــته 
بودن هر مغایرتی دیدن خبر بدن تــا جنس ره مجانی 
بدم بهتان. باز چند قلم جنس خریدم و چون چشم‌مان 
ترســیده شــده بود، قیمت‌ها ره خوب چک کردُم. دم 
صندوق دیدُم اِنا حالاخوب رفت، بری ســه قلم جنس 
هر سه‌تاشــه گیرون‌تــر زدن و نه تنها تخفیــف ندرِم که 
30تومن هم اضافه‌تر دادم! دگه شاکی شدُم گفتُم ای 
چه وضعشه، معلوم نیست شماها هربار چقدر اشتباه 
کردن و از جیب‌مان رفته. طرف هم انــگار نه انگار، نه 
به او قضیه جنس مجانی واکنش نشــون داد و نه حتی 

عذرخواهی کرد و هیچی به هیچی.
خلاصه حواس‌تان باشه بعضی جاها هم ممکنه به جای 

تخفیف دادن، ای‌جوری ازتان تخفیف بیگیرن!

کله چغوکی

آق کمال
همه کاره و هیچ کاره

سوژه روز

 باز آقای سخنگوی دولت وعده های سنگین داد،
 سیم های اینجا اتصالی کرد!

اهدای کلاه ایمنی به موتورسواران در اصفهان
داداش نکنه پولش رو بکشین روی قبض جریمه ام ها!

شانس ما و  واکسن کرونا!
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 محدودیت های جدید کرونایی
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برای نجات جان 
انسان ها لازم 
نیست پزشک 
 باشیم کافی است
 خون اهدا کنیم 

رئیس‌جمهور: کمک بسته معیشتی ۴ ماهه 
به ازای هر نفر ۱۰۰ هزار تومان به خانوارهای 

فاقد درآمد ثابت پرداخت می‌شود

دارکوب: آخ جون، می‌تونیم باهاش 
یکی و نصفی پیتزا بخریم!

مدیر گروه ادب و هنر شبکه چهار: تعطیلی 
دوهفته‌ای برخی برنامه‌های تلویزیون

مردم: شبکه چهار شبکه چند بود؟

وزیر راه و شهرسازی: ۴۲۰ کیلومتر از راه‌های 
بشاگرد احداث می‌شود

 مردم محلی: چرا زحمت می‌کشین؟ 
ما با همون تاکسی هوایی می‌رفتیم!

مردانی، عضو کمیته مقابله با کرونا: مردم در 
سفر به شمال حماسه آفریدند

مردم: خیلی مخلصیم، ظاهر و باطن 
همین ازمون برمی‌اومد!

تابوت‌ساز ۳۳ساله اندونزیایی با برخورد 
شهاب‌سنگی به سقف خانه‌اش میلیونر شد

 دارکوب: حالا اگه من بودم،
 آدم فضایی‌ها می‌اومدن خسارت 

شهاب‌شون رو ازم می‌گرفتن!

رئیس‌جمهور: تعطیلی راه‌حل اصلی مشکل 
کرونا نیست

مسافران: ما هم که همینو میگیم. 
یواش باد بزن پسر، کباب‌ها سوخت!

افزایش ۵۰ درصدی قیمت لاستیک خودرو

رانندگان: دیگه کم‌کم باید 
ماشین‌هامون رو از لاستیک بگیریم!

ایرانی‌ها فقط در ۱۰ روز اول هر ماه گوشت 
می‌خرند )همشهری(

ایرانی‌ها: بقیه ماه رو آب گوشت 
می‌خوریم!

کارمندانه
منم یک کارمند خوب و خاص و
بدهکار و کمی هم آس و پاس و

مدیری نیستم من کارمندم
مداوم غرق قرض و التماس و

شبیه تخم‌مرغم بس که خوردم
خوراکی‌های این‌جوری و خاص و

چه باید کرد با خرج و مخارج
بدون پول و اندک اسکناس و

حقوقم می‌شود واریز آخر
سه سال بعد با صد التماس و

نمی‌دانم ژنم بد بوده آیا
که کردم من ز جدم اقتباس و

شدم این‌گونه بی پول و عجیب است
که لنگم! لنگ شلوار و لباس و

اگر سخت است این‌سان زندگانی
نکردم هرگز اما اختلاس و

به خود می‌بالم از این نوع رفتار
از این طرز نگاه و این قیاس و....

بهار نژند

!
قند

به من می‌گفت آقازاده‌ای در مجلسی دیشب
خبر داری ز احوالم که چون و چند دارم من؟

دو تا آپارتمان لوکس در بالای یک برج و
دو تا ویلای خوشگل هم توی دربند دارم من
به غیر از پورشه و بی‌اِم‌دبلیویی که می‌دانی

هواپیمای شخصی، یازده فروند دارم من
به غیر از خانم اصلی که الان هست در منزل
نمی‌دانی که پنهانی سه تا پیوند دارم من!

خبر داری ز موجودی من در بانک‌ها این‌جا
نمی‌دانی چقدر اما توی تایلند دارم من

خلاصه شاد و خوشبختم ز الطاف ژن خوبم!
از این رو دایما بر روی لب لبخند دارم من

ز من پرسید در آخر »بگو داری تو هم؟« گفتم:
»از این‌هایی که گفتی نه، به‌جایش قند دارم من!«
مجید رحمانی صانع


